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گذار بوده  بر رثاي اين دو شهر تأثيرروح قومي و روح زماندو پديده  .باشدمي حاكم بر منطقه 

 روح زمان كه با مقايسه اشعار ،با اين وصف. ي نمايدو قصايد رثاي آنها را از يكديگر متمايز م

شود، در رثاي هر دو شهر تأثيري درك ميهر يك از دو شهر مذكور قبل و بعد از سقوط 
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  پيشگفتار. 1
اي است ات هر زبان به خود اختصاص داده است و آينهاي در عرصه ادبي جايگاه ويژه،رثا

 مشاهده ،شاعري عاطفهبر انديشه و توان سيماي واقعي تأثير محيط و شرايط جامعه را كه مي

ثا يكي از انواع شعر غنايي است كه در آن، شاعر اندوه ودرد خود را از فقدان محبوب ر«. كرد

گريه بر فرد از دست رفته و سوز و در رثا،  اگر ؛ شامل انواع مختلفي است،رثا. كندابراز مي

» تأبين« ،ي وي باشد گويند و اگر ذكر صفات پسنديده»ندب«گداز برشعر حاكم باشد، به آن 

» نامند مي»عزا« حقيقت مرگ و زندگي باشد آن را درلي  و هنگامي كه تأمدشوگفته مي

ها، قصرها و  خانهيعران به رثاي فرد از دست رفته اكتفا نكرده، بلكه حتّشا .)5 :لات ،ناصيف(

اجتماعي و سياسي اين نابسامان، اوضاع . اندرا نيز مرثيه گفتهغارت شده،  و شهرهاي ويران

شاهد سقوط شهرها و آنها وقتي .  بپردازندآنهاكه به مرثيه  آن داشته است  براشاعران رشهرها، 

آورند كه در اين شوند و  دوراني را به ياد مياندوهگين ميهستند،  خود هاينابودي سرزمين

 ياد شهري كه .ها در رفاه و آسايش بودندآن سقف در زير  واي داشتند زندگي آسوده،هاخانه

كاري نمي  ويران مي شود و آنها مقابل ديدگانشانادي بوده است و اكنون در در عمران و آب

 رثاء مدن، گريه بر شهرهايي است كه دچار حوادث .، براي آنها دردآور استتوانند انجام دهند

 ؛تواند باشده است، اين حوادث به هر دليلي مي شده است و ويراني هايي به بار آوردسخت

  . داخلي و فتنه هاي حاكمان و تجاوز ملتهاي ديگرحوادث طبيعي، جنگ هاي 

» هاي امين ومأمون از دست رفتنه يكي از شهرهايي است كه در اثر فت»بغداد«

)ها و تجاوز  كه دراثر اشغال مسيحيدر شمار شهرهايي است» قرطبه« و .)26 :1999وداني،الس

يدن اين شهرهاي از دست رفته شاعران بسياري با د. آنها و بيرون راندن مسلمانان سقوط كرد

 و رفتهميهاي آن راه  در كوچهايشان.  شده است،گريستند كه بر آنها وارداندوهناكيو مصيبت 

پديده  تأثير ،در اين مقاله .نمودندميو اين اندوه خود را در شعر منعكس ريختند مياشك 

 پاسخ داده هاپرسشه اين  بررسي و ب، رثاءدر فنّ آن بازتابسقوط شهرهاي قرطبه و بغداد و 

گذارد ؟ آيا اين تأثير پذيري يا كر و ذهن شاعر ميشرايط جامعه چه تأثيري بر ف ؛شودمي



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي157   /1390، پاييز3سال او

ها با تكيه بر پاسخ اين سؤال يكسان است ؟) قرطبه و بغداد( در هر دو جامعهتأثير گذاري 

  .شود بررسي و تحليل مي»مادام دوستال«  فرانسويگي جامعه شناس بزرنظريه

 چيزي نيست كه به تازگي ، پذيري آن از جامعهتأثير اجتماعي ادبيات و يسخن از وظيفه

توان در كتاب  را مياين نظريههاي  ريشه. قرار گرفته باشدنايمورد توجه انديشمندان و ادب

 اما .گويدي شاعر و شعر او با مخاطبان سخن مي جايي كه از رابطه. يافت»جمهوري افلاطون«

هاي علم مستقل جامعه شناسي ادبيات پايه گذاري شد و ين پايهاول،  نوزدهمدر قرن

.. . و»ميخائيل باختين«، »لوسين گلدمن«، »گئورگ لوكاچ«انديشمندان بزرگي چون 

 و ،اما به دليل اينكه نثر.  در مورد جامعه شناسي متن و شعر ارائه كردندديدگاههاي گوناگوني

سياري از حقايق زندگي و مسائل جامعه را داراست و نيز به دليل  رمان، امكان انعكاس ببويژه

بسيار دشوارتر از ساير گونه هاي ادبي مي،ت اجتماعي و شعرآنكه ايجاد ارتباط بين واقعي -

 تا »شعرجامعه شناسي « در كانون توجه جامعه شناسان ادبيات قرار گرفته و »رمان«باشد، 

ي جامعه شناسي  بررسي هايي كه در زمينهالبته، بيشتر. است واقع شده فراموشي مورد اياندازه

باشد و كمتر كسي  عربي صورت گرفته است به صورت نقد محتواي اجتماعي اين آثار ميشعر

النقد الاجتماعي « توان كتاباز جمله مي. به بررسي نظريات جامعه شناسي ادبي پرداخته است
 را نام برد كه محتواي اجتماعي »سري محمد سلامةي«ي نوشته »يفي آثار ابي العلاء المعرّ

- در پايان نامه»فيصل احمد محمد المتعب« .دسته بندي و بررسي كرده است ابو العلاء را شعر

به بررسي رابطه سبكها و نظريات  »عر العربي الحداثيالنقد الاجتماعي في الشّ«اي با عنوان 

سايل اجتماعي چون شهر نشيني يا جايگاه زن شعر نو و آزاد با اجتماع و نيز بررسي برخي م

نسان رثاء غير الإ« ؛چونهم هاييتوان كتاب، مي رثاءشعراما در مورد . پردازددر شعر نو مي
- نوشته»الرثاء في الشعر العربي« و »ودانيعبد االله عبد الرحيم الس«به قلم  »عر العباسيفي الشّ

نگارنده در . لف و ارزيابي انواع رثاء پرداخته اند به ابعاد مخت»يعبد الحسين عباس الحلّ«ي 

 در كنگره بين »يةسلامالإ ة صخب المقاومةسلاميرثاء المدن الإ«مقاله ديگري كه با عنوان 

 ارائه نموده پيرامون پيشينه رثاي »اردن« دركشور 2004 درسال »ةثقافه المقاوم«المللي 
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  . سخن گفته است»ادبيات پايداري« از منظر شهرها

مادام «ي روح زمان و روح قومي پژوهش حاضر در پي تطبيق نظريه، با اين پيشينه

-ميو بررسي امكان و ميزان فرضيه زير  »قرطبه« و »بغداد« بر روي رثاي دو شهر »دوستال

   .باشد

 آداب و رسوم و مختصات زماني دو پايتخت علمي و فرهنگي ، تفاوت شرايط جغرافيايي

 درون مايه قصايد رثاي آن دو را تشكيل مي دهد و از اين ،داد و قرطبه يعني بغ،جهان اسلام

  . مي باشد»مادام دوستال«د نظريه روح زمان و روح قومي  موي،رو

نقد جامعه «كند،  كه فرد در آن زندگي ميي استررسي اجتماعب ،نقد جامعه شناسي

يك الگوي اجتماعي پيروي  متن را به اعتبار مكاني كه در آن شكل گرفته است و از ،شناسي

 »محيط توليد متن«مسائل پيراموني  .)135 :1978ظاظا، ( »دهدكند، مورد بررسي قرار ميمي

. رودشناختي متن به شمار ميهاي مورد توجه در نقد جامعه آن از مقوله»عناصر اجتماعي«و 

شايد . ي متن داردنقد جامعه شناسي اشاره به بررسي تاريخي، اجتماعي، ايدئولوژي و فرهنگ«

بتوان واقعيت را بدون نقد جامعه شناسي تصور كرد، اما نقد جامعه شناسي بدون واقعيت هاي 

 مبنا و اساس نقد جامعه شناسي، اجتماع و ، در واقع.)136 :همان(»خارجي امكان ايجاد ندارد

ر كامل نظم،  تعبيري از جامعه است وبه طوياتادب« چراكه . ي آن استانسانهاي تشكيل دهنده

 از جمله افرادي .)96 :1992ضيف، ( »كندباورها، اصول، اوضاع و انديشه هاي آن را بيان مي

شناس  جامعه»مادام دوستال«ت ادب از جامعه داشتند، مند كردن تابعيكه سعي در قانون

» رابطه ادبيات با نهادهاي اجتماعي«ميلادي كتابي با عنوان 1800 در سال  وي بود،فرانسوي

 تأثير نهادهايي مثل دين، آداب و رسوم و قوانين است سعي كرده ،او در اين كتاب. منتشر كرد

  .» ها را نشان دهدبر ادبيات و متقابلاً تأثير ادبيات بر آن نهاد

اين تغيير در . كندتي تغيير مي مكاني است كه در آن شرايط و اوضاع با هر موقعي،جامعه

: گويد در اين خصوص ميدوستالمادام. گذاردبر آن تأثير ميشود و ن مي نمايا،ادبيات

 بهترين بازتاب ،موافق اين تعبير، هنر. است» روح قومي« و »روح زمانه« بازتاب ،ادبيات«



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي159   /1390، پاييز3سال او

دهنده احساسات و عواطف عصر خويش است و از طريق بيان هنري است كه تلقي انسان 

ها و نگاري را دارد كه خفيف ترين حركت حكم لرزه ، هنر؛به عبارت ديگر. يابدانعكاس مي

 ذوق و گرايش بيشتر ،روح زمان از نظر مادام دوستال .دكن انسان را  ثبت ميهاي زندگيارزش

 بيانگر تأثيرگذاري مشخصات ،مشخص است و روح قومي درباره زماني ،مردم يك جامعه

 دو تعبيري ، روح قوميروح زمانه و. جغرافيايي، زبان و آداب و رسوم بر ادبيات ملل است

 شاعران و نويسندگان در ؛دوستال در نقد جامعه شناسي ادبيات بيان كرده استاست كه مادام

اند، به طور كلي از اجتماع آن دوره  جامعه آن دورههايسليقه تحت تأثير ذوق و ،ايهر دوره

و زمان يكي از . ددهنجامعه و زمان خالق اثر، به اثر او شكل و فرم مي. پذيرندتأثير مي

زيسته است اثر خود اي كه مي شاعر در هر دوره.ر استعواملي است كه در ايجاد اثر ادبي مؤثّ

توان در لابه لاي هايي دارد كه آنها را مي شاخصه،هر دوره. آفريندرا بر حسب همان دوره مي

  . آثار شاعران آن دوره يافت

 .گريستند و همه بر آن ميهزن و اندوه مردم شد باعث ح، قرطبه بغداد وسقوط ،در ادب عربي

 ،در اين دوره. نداه منعكس كرد، را در شعرهابر اين شهرخود مردم را  اندوه و گريه ،شاعران

غرضي به وجود آمد كه در دوره قبل از آن و يا هنگام فتح اندلس نبوده است، شاعران در اين 

ل از سقوط، چون قرطبه پايتخت اندلس و شهر با  قب. بيشتر رثاي شهر قرطبه پرداخته اند،دوره

 ها،اين مرثيه. رونق داشت غزل و وصف طبيعت ، شعر بيشتر،شكوهي بود و همه در رفاه بودند

 .اند آن را بيان كرده، تمام مردم آن شهر بود كه شاعران به نمايندگيسخندر آن روزگاران، 

- شاعران ديده مي است كه در شعر مردم ملتي جمعيت همان خصلت و شخصي،روحيه قومي

 در دو مكان و ، و پيامدهاي مشابهي داردهاعلّتسقوط شهرهاي بغداد و قرطبه كه تقريبا . شود

ي اشعار مربوط به رثاي اين دو شهر،  عنصر زمان و در مقايسه. زمان  متفاوت رخ داده است

  .گيردمورد بررسي قرار ميحائز اهميت است، كه در پردازش تحليلي موضوع، به تفصيل مكان 
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  پردازش تحليلي موضوع. 2
  بغداد از شكوه تا سقوط. 2-1

 ، خليفهقصرتشكيل شده است كه در قلب آن  هاي متحد المركزيشهر بغداد، از دايره«

 مسجد جامع بود، در ، در كنار آن.الذهب يا قبة الخضراء بر افراشته شده بودموسوم به باب

و بازارهاي اين شهر پر رونق و شلوغ و داراي   بود،شدهيگري بنا  قصرهاي د،ساحل دجله

 قرن 5در طي  «.)274: 1361الفاخوري، ( »ها، بيمارستانهاي مطرح آن زمان بودكتابخانه

 محور حكومت پهناور اسلام، و مركز زندگي عقلي و مهمترين مركز ،خلافت بني عباس، بغداد

 بر تمامي نقاط مهم جهان اسلام سايه افكنده بود و تجاري خاور نزديك بود و خورشيد بغداد

: 1984 الدوري، والحسيني  (»بلندترين جايگاه تمدن آن زمان را به خود اختصاص داده بود

ه در 186هارون الرشيد سال «: اول دوره ؛ اتفاق افتاده استدورهسقوط بغداد در سه ). 26

لافت شام و عراق و تا آخر مغرب را أواخر خلافت خود با سه پسرش عهد وپيمان بست و خ

به امين سپرد و مسئوليت همدان تا مشرق را به مأمون داد و با پسرش قاسم به ولايت عهدي 

پس از مأمون هم پيمان شد و در اين عهد وپيمان به وفاي به عهد هر كدام با برادرش تأكيد 

نامه را در  پيمان،د و هاروننو قاضيان و فرماندهان بر اين عهد وپيمان شهادت مي ده. مي كند

ري يگردو . طولي نكشيد كه هارون از دنيا رفت «.)30: 1999السوداني، (»كندكعبه آويزان مي

 .باشد آغاز درگيري دو حزب عربي و فارسي مي، در واقعكه. بين امين و مأمون آغاز شد

 امين به .تند امين را به خلع برادرش و ولايت عهدي پسرش موسي گمراه ساخ،حزب عربي

طولي . ، مخالفت كرد مأموناماخارج شود، سياسي ناچار از برادرش خواست كه از صحنه 

 و دينارهايي كه در خراسان به اسم هادرهم،  جمعههاي اسم مأمون را از خطبه،نكشيد كه امين

 علي بن ، وزيرش،در اين موقع است كه امين «.)38: 2004ضيف، ( »زدند، قطع كرداو مي

 او را ، فرمانده مأمون،فرستد، ولي طاهربن حسين را براي جنگ با مأمون مي،سي بن ماهانعي

 اما ،كنداي را براي جنگ با طاهربن حسين آماده مي دوباره فرمانده، امين.دهدشكست مي

 رفته رفته با جنگ امين و مأمون ساقط ، و كشور.دهدانش را شكست مي لشكري،بازهم طاهر



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي161   /1390، پاييز3سال او

با  مكه و مدينه ، در كوفه.شود مستولي مي»واسط« و »أهواز« و »جبل«ر بر شود و طاهمي

ند آتش نك امين را محاصره مي،ه197 سال د،و سپاهيان مأمون در بغدا. شودبيعت ميمأمون، 

 همه را در ،طاهر. هر دو طرف در ويراني و سوزاندن شهر نقش داشتند. شودجنگ شعله ور مي

ه امين كشته شد و 198و در سال . بودجنگجويان امين را ضعيف نموده قبضه خود قرار داده، و 

با ديدن آن  شاعران . كه ويراني سرتاسر آن را فرا گرفته استشود چيره ميطاهر بر بغدادي

 .)31: 1999،السوداني( »ريزندو اشك مي. ايستندهاي آن ميشوند و بر خرابهر ميمتأثّ

 است كه از درگيري بين دو برادر و سقوط شهر بغداد رانشاع يكي از اين »يعقوب الخريمي«

       كند وي گويي  منعكس مي»قصيده رائيه« را در  خوششود و حزن و اندوهاندوهگين مي

بندد و  ظاهر ميهاي پديده چشمش را به روي، از اين رو.خواهد ويراني بغداد را باور كندنمي

  :كنداش را با اين مطلع آغاز مي قصيدهمو،ه. بندد آن دل مي باطنيهايبه زيبايي

  اهرُواثِا عه بِرُثَع و تَ          دادغْب بِمانُ الزَّبلع يلمالوا وقَ
  اهاهرُ ظَتي وفَلْ لِقٌوشَا         مهاطنُ بوسِرُ العلُثْ مِ هيإذْ

 نگرفته و حوادث بر آن فرود كه هنوز زمانه بغداد را به بازيو چنين گفتند، درحالي: ترجمه(

  .نيامده بود

  ).آورد جوانان را به شوق مي،كه ظاهر و باطن بغداد، مانند يك عروس هنگامي

  :گويددر ادامه مي

ه لْوالقرُي الّأَ ر الْيت أَ         ـتي غَرسلَمم ـــضَّخَاكسرةً داــــاكِرُه  
  اــــرُهاجِت محـسانِ قََََد أُدمينْإِ         ـالا منِْ ــــلايت خَصبحا أَـهنَّإِفَ

  اـــائرُهوم زسا الرُّـــها          ينكرُِ مِنْـــاب بهِوي الكلَِــ تَعاءلَراً خَقَفْ
  اـــاجرُهرور ُهــا و السها           إلفاً لَـــقهُفارِا يؤس مـ البحــأصبَ و

  )33: 1999داني، السو: به نقل از(

امروز اين / است را ديده بودي؟هايش سبز، و كشت شدهآيا شهرهايي كه آبادي: ترجمه(

چنان خالي از سكنه شده / .ها خالي از ساكنان شده و چشمهاشان خون بار گشته استآبادي
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اي تنگدستي از آن لحظه/ .شناسدبيند، نميكشند و كسي كه آن را ميكه سگها در آن زوزه مي

  ).شود و شادي از آن كوچ كرده استدور نمي

كه تركها وارد بغداد شدند و در خلافت معتصم نفوذ  شود،از زماني شروع مي«:  دوميدوره 

ي  به طوري كه دورهزياد كرده بودند جوانان و زنان نسبت به آزار و اذيت خود را آنها،. كردند

 روزبه روز هاآسيب.  بودي ستمدر سايه تيرخلافت معتصم، مشهور به دوران صبر و پايداري 

 ديگر ماندن در آن جايز  كهديدمي و معتصم ه بود تنگ شد،بغداد براي خلافت. يافت ميفزوني

ا منتقل  خلافت را به سامرّ، به همين خاطر.نيست و دوري از آن برايش بهتر است

لي عظيم در تاريخ دولت حو ت، خلافت عباسيراستيلاء ترك ب « .)205: 1997البستاني، (»كرد

 شدند، هر كدام فرهنگ و تمدن چيره فارس و يونان هنگامي كه بر عرب .به وجود آورد

  سكان داران صحرا و بيابان و جنگ و نبرد، تركان.مخصوص به خود را بر عرب وارد كردند

 را به سقوط  بغداد، انتقال حكومت از بغداد به سامرا با ورود تركان.)10: 2001ضيف، ( »بودند

يكي از ) ه233-173( محمدبن عبدالملك الزيات.نزديك ساخت و از قدرت آن كاست

  :ه و در رثاي آن، چنين سروده استحال بغداد گريست بهدر آن روزها شاعراني است كه 

  اــيهانِ برِهالد رابِـــا لخهبكِيلْا          فَـــيهاعِ نَدادغْ بيـــلَ ع قامالآنَ
  ...ايهاحِو نَنْا مِيهلَو عدغْ يمهدالْو           اركةً ببرْحالْها وبĤِ ميلَع انتكَ

  )66 :1999عبدالرحيم السوداني،  :به نقل از (

رسد، پس سزاوار است كه بنيانگذار آن بر اين اينك خبر ويراني بغداد را به گوش مي: ترجمه(

 از هر ني خويش استوار بود، تا اينكه جنگ در آن ماندگار شد وبغداد بر آبادا / .ويراني بگريد

  .)سو نابودي به سوي آن آمد

در ) ه656- ه640(اش مستعصم بااللهخلافت عباسي در زمان آخرين خليفه« :ي سومدوره

درآن زمان، . بردو از مسلمانان در نقاط مختلف جهان اسلامي بهره مي. كردعراق حكومت مي

 فارس و خوارزمي در خوارزم و اسماعيليان در اصفهان و روميان در دولت سلجوقي در

قوم مغول در شرق . كردندارمنستان و أتابك در موصل و ايوبيان در مصر وشام حكومت مي



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي163   /1390، پاييز3سال او

به .  آنها كه از مغولستان وارد غرب آسيا شده بودند.ه بودندجهان اسلامي نفوذ پيدا كرد

رزم هجوم آوردند، پس از آن به خلافت عباسي نفوذ فرماندهي چنگيزخان به امپراطوري خوا

 لشكري را فرماندهي كرد و به طرف بغداد پيشروي كردند، تا ،ه هولاكو654ودر سال . كردند

 ،ه به قسمت شرقي رسيدند و بعد از چهار روز با خيانت وزير656محرم سال 11اينكه در 

عراق و استيلاء آن بر بغداد بدليل ترس هولاكو را به جنگ .  به بغداد وارد شدند،»ابن علقمي«

) م1258فبراير 10(ه 656و در روز يكشنبه چهارم صفر . از دست دادن قدرتش، تشويق كرد

سپاه . وتسليم هولاكو شدنده هزار نفر از بزرگان دولت خارج شدخليفه و سه فرزندش و ده 

ي اموال و و همه.  كرد و تمامي مساجد و قصرها را خرابه حمله بردشهرهولاكو ناگهان بر 

ها و مدارس تابخانه كآنها.  كردندنابود را جهان اسلامها را به غارت بردند وميراث علمي گنج

  ).11-10 :1990خفاجي،  (» كتابها رابه آتش كشيدندرا خراب كرده و

  تا سقوط قرطبه از شكوه . 2-2
طارق پس .  شدچيره »قرطبه«م بر 711 در »موسي بن نصير« به دستور »طارق بن زياد«

 را كشت، )رودريك (»لذريق« فرستاد و پادشاه آنجا )اندلس (از اينكه لشكريانش را به ايبيريا

 ،شكوه وجلال رسيد و اندلس ، بهتدريج به ، قرطبه از اين پس.قرطبه را پايتخت خود قرار داد

دولت بني اميه را  ، سال بر آن حكومت كردند و زمانيكه عباسيان46امويان  «.تمدني ديگر شد

) م755/ه137( به اندلس فرار كرد »الداخل« ملقب به »معاويه بن عبدالرحمن«، سرنگون كردند

ن قرطبه را تأسيس كند  و بر آنجا حكومت و با زيركي تمام توانست امارت متمد

ل  قرطبه از هر لحاظ به اوج كما،»عبدالرحمن الداخ«ي در دوره:  ) 1ج: ت.لادويدري،(».كند

او چندين مدرسه بنا نهاد كه مخصوص يادگيري زبان  «. كشاورزي واقتصاد رونق يافت ورسيد

ها به عنوان ادگيري زبان عربي را براي اسپانياييوي آموزش و ي. عربي و مباني شرعي بود

زبان رسمي دولت مقرر كرد؛ تا از اين راه براي ايشان فرصت فراگيري  فرهنگ عربي و 

با وجود قاطعيت كاملي كه در برخورد با دشمنان براي وي وصف . م آورداسلامي را فراه

ي او در رفتار با دوستان و از انصاف و عدالت و ميل به تلاش او اند، از روحيه مردم دارانهكرده
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 پس از .):  اولجمشيد نژاد ، ،به نقل از40- 33 :كيلاني(»انددر راه فضايل نيز سخن گفته

 بر آنجا حكومت ، مدتي برتخت نشستند وهر كدام وي اميراني از نسل،»عبدالرحمن الداخل«

 مشرق عالمان و هنرمندانت قرطبه كمك كرد واز  به رونق وضعي»عبدالرحمن الثاني«. كردند

 هنرمندان بسياري به آنجا وارد شدند و به دانشمندان و ،اين دعوت در پي .دعوت كردزمين، 

 ،پس از وفات او. ن به اندلس و بخصوص قرطبه انتقال دادنداين ترتيب هنر را از مشرق زمي

در همين «. هر كدام سر به شورش بر آوردندكه هاي كوچكي در اندلس به وجود آمدند دولت

 به كمك تمدني كه سالها با تلاش مسلمانان »الناصر« معروف به »عبدالرحمن الثالث«موقع 

و توانست قبايل عرب را رام . شتافتجان گرفته بود و به شكوه وجلال رسيده بود، 

 شكوفاترين عصر در ،دوران حكومتش.  سال حكومت كرد50 او .):  اولجمشيد نژاد (»كند

 عبدالرحمن الناصر در حقيقت از .)122: 1980س كولان، .ج(تاريخ مسلمانان اندلس است 

 پديد متّحدي  يك ملت اندلس،مسلمانان اندلس يك ملت ساخت ونيز از دو قوم عرب و اسپان

همان ملتي كه چنان بسرعت پيشرفت كرد كه خرد توان باورش را ندارد؛ زيرا به چنان . آورد

 حكومت امويان رو به ، پس از وفات او.اوجي رسيد كه حتي اكنون نيز آثار آن مشهود است

ك كرد كه به ملوبر هر كدام از آن حاكماني حكومت مي«. قسمتهايي تقسيم شدبهاد و افول نه

 در »بني افطس« و »اشبليه« در »عباديون« دولت ي آنها؛جمله از .الطوائف مشهور شدند

هر كدام  از اين واليان به كارهاي خود .  است»قرطبه« در »جهوريه« و دولت »بطليوس«

يوسف بن «ها به اندلسي. كردمشغول بودند واز طرفي اسپانياي شمالي به آنها فشار وارد مي

 آنها »زلاقه«ه با پيروزيش در جنگ 479 در مغرب پناه بردند، در سال ، مرابطين امير،»تاشفين

سپس حكومت اندلس را كه به ولايت تابعه مغرب در زمان مرابطين و موحدين . را نجات داد

متحوعقاب«م در جنگ 1212/ه609دين در سال ل شده بود، پذيرفت و بعد از شكست موح« 

و قرطبه پس از .  شوندچيرهها توانستند بر اندلس ه بود، اروپاييها در گرفتكه با اسپانيايي

.  ماند محصور، در غرناطه مسلماناندولت. م سقوط كرد1235/ه623سالها پايتخت در سال 

 در آن قصرهاي كهمت كرد حكوغرناطه  ،»بنوالأحمر« بنو نصر  دولت در،در اين مدت



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي165   /1390، پاييز3سال او

 حفظ نيمي،  و دو قرن، به مدتربي را در اندلس قدرت عآنها. پا كرده بود به نيزرا »الحمرا«

 يكي »بني نصر« با حضور »أرغون« و »قشتاله«سپس ) م1492-1218/ه797-635.(كردند

.  پيروز شدگان داد را به»الحمراء«كليدهاي  »أبوعبد االله الصغير«و . شدند و غرناطه سقوط كرد

»ست و دولتهاي كوچك نيز با ت او كاتفرقه و جدايي دولت بزرگ اندلس از قدرت و قو

 را از چنگ حكومت باعث شد كه مسيحيان جرأت پيدا كنند و  امر،اين. يكديگر اتحاد نداشتند

   . و آتش جنگ را در اندلس شعله ور سازنددهمسلمانان در آور
  در سوگ بغداد و قرطبه روح زمان بازتاب. 2-3

ني و قتل و غارتي كه فاتحين ايجاد  ويرااين دوره، در وصف تأثير زمان در شعر بارزنمونه 

 حكومت عباسي ضعيف گرديده و توانايي ايستادگي در برابر حمله شود؛ديده مي، ه بودندكرد

. كشنده مغول را نداشت، بنابراين سپاه مغول به بغداد حمله كرده و به آساني آن را فتح كردند

و همچنان تا ... مشير برهنه كشيدندآنان بر اهالي بغداد ش«:نويسدابن الفوطي در اين باره مي

 روز بر كشتن، غارت، اسيركردن و شكنجه دادن مردم به وسايل مختلف و به زور 40مدت 

و تمدني كه بيش از . شهر را سوزاندند و ويران كردند. گرفتن اموال شخصي اينان مشغول بودند

  .)93: 1999 ،السوداني: ك.ر(  قرن ادامه يافته بود را از بين بردند5

  : كند ويراني حاصل را چنين عنوان مي،ي خود در رائيه،»علي بن ابي طالب «،شاعر نابينا

  رِـــاخِوأَ الْمِدهوا بِامم قَهِيِعس  بِ         لٍزِـــنْ مولأَ داءـعأَ الْمدا هذَإِ
  رٍاوِـج مشفيقٍ  جارٍنْ مِ ويمٍرِكَ            أخٍنْ مِيقٍدِ صنْي مِلَتْكي قَبفنَ
وتَدةٌالِ و كي بِبزنٍحلَ عنِي ابنْها مِيبكي لَفَ   ا        ـهر رٍـائ طَلُّكُ مةٍح  
أبكي لإو اقٍرَحو ه مِدلٍازِنَ م            تْقَونْإ لٍ وابِهي اللُّهرِائِخَ الذَّ و  
إِ وازِرَبر الخُاتِب ورِدلَ بِنْـجِرْخَ    راً        واسِ حزِـــما بِ لَا خُمرٍ وĤِر  

  )36 :همان(

-بر كشتگانمان مي/ .وقتي كه دشمن اولين خانه را ويران كرد كمر به ويراني بقيه بست: ترجمه(

و مادري كه با اندوه براي فرزندش  /گريم از دوست و برادر بزرگوار گرفته تا همسايه مهربان



 دررثاي بغداد و قرطبه» روح قومي«و » روح زمان«/ 

 

166

وبه خاطر سوختن و / .ريزند دلسوزي برايش اشك ميي پرندگان آسمان باگريد وهمهمي

و براي سراپرده نشيناني كه سر برهنه و  / .گريمها ميويراني منازل، و به غارت بردن سرمايه

  .)آيند،گريستمبدون روسري بيرون مي

تخريب . كشد به تصوير مي را انبوهي از اندوه ناشي از سقوط بغداد در اين قصيده،شاعر

 بلكه كبوتران ، موجب اشك و اندوه انسان،زل، كشته شدن دوستان و مرگ همسايگانپياپي منا

  .شده استخوان نوحه

يابيم كه اكثر هايي كه در دو منطقه صورت پذيرفت، در ميبا توجه به تفاوت ميزان ويراني

باشد، حال آنكه رثاي قرطبه بيش از شعر رثاي بغداد از قبيل ندب و گريستن بر فجايع مي

 زيرا قرطبه پردازد؛ ميي با شكوه قرطبهآنكه ندب شرايط حاضر را عنوان كند، به تأبين گذشته

 رثاي آن براي تحريك و ، از اين رو.از اولين شهرهاي اندلسي بودكه به دست دشمن افتاد

كند، اما ندب  روح اميد را احياء مي قرطبه،وصف شكوه و آباديدر حقيقت، . مجاهدت است

 است، زيرا تقريباً تمام شهر سقوط كرده و از همين روست كه نوميدي و شكستشان از  ن،بغداد

  :گويدن باره مييدر ا)م1035/ ه426( ابن شهيد.  رثاي بغداد حاكم است بيشتراندوه و ندب بر

عي بِدِههالشَّا وفِلُم يــامِها جأَنْ              مِع لِها،ه وفِ العيش رُـضَخْها أَي  
رِو ـياحز رتِهلُا تَهوحرَبِ      م          ــهيِلَ عحٍـائونْ مِرُّـــتَفْ يا الْهنْعرُــــب  

والدقَار رَ ضَدكَ الْبالُمر فِ     ه          اقَوايه،و قْاع النَّ بفِص رٍـقصها بِي  
قَ الْوقَوم ّغَوا تَنُمِ أَدرَيح نِستَفَ               ا ــهعموا بِمجالِمــــهأَ تَا وزوار  
ا طِييبهقُ بِمورِصها وورِذُ جا         ـه       وبصورِقُها بِورِدـــــختَا تَهدر  

  )105: ت.لا ابن الخطيب، به نقل از(

يادش بخير آن موقع كه (م آن را اينگونه به يا دارم كه من و دوستان در آنجا جمع بودي: ترجمه(

هاي خوشبوي آن نسيمي كه برشكوفه/ .و زندگي در آن سبز و خرم بود) جمع ما در آنجا بود

اي كه بزرگي در آن ايوان و خانه/ .رساندگذرد و با خود بوي خوش عنبر به مشام ميشهر مي

مردم از تغيير و دگرگوني و زوال اين / .و نقص و كاستي را از آنجا دور ساخته است .استزده
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لباس زيبايي و (اندزيباييها و خوشيها در امان هستند و در اين زيبايي و خوشي غرق گشته

نشينان زيبا روي درون شهرها و زيبا رويان زهي نيكو، آن حريم/  .)اندخوشي را برتن پوشيده

نطور كه ديديم روح زمان و دغدغه هما / .برنداين سرزمين در درون سراپرده قصرها به سر مي

راستا با ساير نمودهاي اجتماع ها و افكار عمومي در شعر شاعران نيز نفوذ كرده و ادبيات هم

  ).گيردرنگي از اوضاع حاضر را به خود مي

ي نواحي تمدن اسلامي  عصر شكوفايي در همه،ي عبدالرحمن الناصر و المستنصرهدور«

 هنر و ادبيات بود، تمدن اندلسي را در مركز اعتبار اينكه پايتخت و اندلس بود، وشهر قرطبه به

واقع شده » سيرامورينا«از كوههاي » جبل العروس«قرطبه در دشت. خود متمركز ساخته بود

 زيتون و ساير ،است و شامل دشت وسيعي است كه بين اين كوهها قرار دارد، در اين منطقه

هاي غربي اين دشت واقع بناي قرطبه در كناره. يابدورش مي پرفراوانيانواع ميوه و درختان به 

سنگ مرمر . شود، بسيار استمعادن نقره و سنگهاي زينتي كه در تذهيب استفاده مي.... است

  .)292:ت.لاسالم، (  »شود در كوههاي آن بسيار ديده ميسفيد و شرابي رنگ

قصر زهرا كه يكي از با « ؛ بود»ءالزهرا«ن با شكوه اندلس، قصراز جمله مظاهر هنر و تمد 

-ترين بناهاي اندلس بوده است و در زمان الناصر ساخته شده، بر در ورودي آن مجسمهشكوه

 هزار ستون 4. اي مرمرين قرار گرفته و ده هزار نفر براي ساختن آن به كار گماشته شدند

خشان هستند و در ع و از جنس مرمر و سنگ دراش مرصچوبي دارد و ستونهاي ايوان مياني

 :1994،عويس( » عقيق يماني كار شده است،سقف آن طلا و نقره و روي ديوارها و گنبدهايش

به روشني ديده اين دوره  شاعران شعر در آن،زندگي اين شهر پر رونق و آسايش و رفاه  .)7

نيز  ،كند، در وصف زيبايي هاي قرطبهاش ياد مي هنگامي كه از جواني،زيدونابن .شودمي

  :چنين گفته است

  ااقَ ردقَ رضِأَ الْهج و وقٌلْ طَفقُأُالْو             ا ًــاقتَشْ مراءـــهالزّت بِرْــكَي ذَنِّإِ
ــيسِنَلْ لِوي أَـــالٌ فِلَتِمِ إعنَّأَكَ              هِــلِائِصمي فَـــقَّ لا راــــاقفَلَّ إشْتَاع  
  ااقَعنَ أَالَ مي حتَّهِــي فِيد النَّيرَج        رٍ      ـن زه مِينُع الْلُـــيمِتَسا يمو بِهلْنَ
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الرَّو وضنْ عضِه الفْائِ مالْ ي متسِبكَ              ممـــلَلَّا حتاللَّنْ ع طْ أَاتِباَـــاقو  
  اقَرَقْ رعـــم الدالَسي فَا بِم لِتكَب   ي           ــــرقَ أَتـــنَاي عذْه إِـنَيع أَأنَّكَ
كَي أَومنْاا ــنَ لَاتِذَّ لَامِيرَـصـــما لَنَتْبِ               تنَنَـــيا حِه امالد رُهاًـــاقرَّ س  

  )163 :1997، عباس: به نقل از(

/ . الزهراء افتادمصرق به ياد ق افق گسترده و روي زمين زيبا بود، با اشتياكهدر حالي: ترجمه(

/ . دل سوزانده و به خاطر من ملايم گشته، نسيم ملايمي دارد، گويا براي من،ي غروبهنگامه

 قطرات شبنم آن قدر برآن .بريمهايي كه چشم را به خود خيره ساخته است، لذت مياز شكوفه

ي باغ لبخند ن بر چهرهگوآب سيماب/ .شود كه گردنشان خم نموده استها سنگين ميشكوفه

- گويا هنگامي كه چشمانش بي/ . استهايي است كه بر آن آويخته شدهگردنبندزند، گويي مي

-روزي كه همچون روزهاي / .خوابي مرا ديد، به حال من گريست و اشكش جاري شد

 كودكي سپري گشت و آن هنگام كه چشم زمانه خوابيد ما آن روزها را به سرقت -خوش

  ).برديم

در . و سقوط كرد شد ضعيف ،»الناصر«س از آن همه جلال و شكوه، قرطبه بعد از وفات پ

يكي از « :كند بيان مي»انابن حي« چنانكه .يراني و نابودي دامنگير قرطبه شداثر اين سقوط و

افزايد، و چنين مي.  داشته است نظارت مستقيم بر تخريب قصرهاي امويان،سركردگان دشمن

ي  و همهشان فرو افتادو پرچمهاي افراشته هني اميه نابود شد و آثار آنها فرسودكاخهاي بلند ب

مانان از مفتي خواستند تا اجازه دهد پيش از تاريكي كامل مسل. هايشان  به تاراج رفتدارايي

 آواره اديبان و عالمان همه . جانشان در خطر نباشد،هوا نماز عشاء بگذارند، تا در تاريكي شب

ين  تمدن اندلسي، افروپاشي مسلمانان از مسيحيان وپس از شكست  .)176:همان(» شدند

 پردازانوصف، مداحان و سرايانيابد و غزل حاكم بر جامعه در آثار ادبي نمود مياوضاع 

ابن «مانند اين سخن  . مرثيه سرايي كنند،دارد تا براي شكوه از دست رفتهطبيعت را بر آن مي

  :»عصفور الحضرمي

  نِـــيع الْرةُظْا نَـــهتْه ددقَ  فَ        نِــي الزَّبةَطَرْ قُيـــلَ عكِبِ
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  نِـــيالدلةَم جيــاضَقَ تَمثُ    ه      ـــافِلَسأَ بِ ورُـها الدهرَظَنْأَ
  نِــي اللِّبِذَعتَسما الْه عيشِو      ا    هنِس حنْ مةِايغَالْيل عتانَكَ
  نِـــينَ اثْنَيروراً بـــا سـهبِ          يرَـ تَنْإِا م فَمرُأَ الْسكَانعفَ

  ) 179 :همان(

روزگار به او و / .كن كه چشم زخم مصيبت بر او نازل كردبر قرطبه زيبا گريه: ترجمه(

در نهايت / . كردطور كامل آن را تقاضاسپس به . فرصت دادگذشتگانش در پرداخت بدهي 

ن جا كه ميان هيچ دو نفري نشان از سرور و آتا روزگار چرخيد/ .يي، راحتي و لطافت بودزيبا

  ).شادماني نمي بيني

   در رثاي بغداد و قرطبهروح قوميبازتاب . 2-4
 بر  و دين بيانگر تأثير گذاري مشخصات جغرافيايي، زبان و آداب و رسوم،اين مفهوم

 زبان و مختصات جغرافيايي متفاوت در ادبيات هر  آداب و رسوم،.باشدادبيات ملل مختلف مي

 را ها بعضي بايدها ونبايدهاي يك جامعه برخي ويژگي.گذاردملتي تأثيري متفاوت بر جاي مي

  .نمايدتقويت و بعضي ديگر را تضعيف مي

 مدارس علمي و ديني بسياري برپا گشته و دانشمندان و عالمان زيادي از شهر بغداد،در 

.  بغداد به پايتخت فرهنگي اسلام تبديل شددر بين روزگاري، .ه بودندگرد آن آمدديگر شهرها 

اين فضاي غالب ديني، خود را در ادبيات زمانه و از جمله اشعاري كه در رثاي بغداد سروده 

روح ديني بر رثاي اين شهر حاكم است، «بينيم از همين روست كه مي. دهدشده است نشان مي

أبو « به عنوان مثال .)97 :1999 ،السوداني( »شود محسوب مي،يبت اسلامو مصيبت بغداد، مص

ها  را سبب اين ويرانيفساد و زيادشدن گناه ارتكاب ،در رثاي بغداد» يعقوب اسحاق خريمي

  :داندمي

  اهرُائِبا كَه بِتاطَحا أَمها       لَباقَ عثُم ا أاللهُهلَهمأَ
  )45 :ت.لا ،دينسراج ال(

 ايشان را در بر ،خدا به ايشان مهلت داد و سپس مجازاتشان كرد، هنگامي كه گناهان: ترجمه(
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  ).گرفته بود

 -سروده استنيز كه چندين قصيده در رثاي بغداد - »الدين كوفيشمس«ي ي كافيهو قصيده

 مصيبت و مصيبت وارده را، نه تنها حادثه ،، كه شاعر در آناي ديگر براي اين پديده استنمونه

  :دانداسلام ميمصيبت بغداد، بلكه 

ربهِ الْعضْ أَايةِدحي بعدب هِدِعمم        طََّعلاً وإِ الْ دمامِلَسنْ يفِسك  
رْ الشِّوكنْ مبِجلْرٌ و المكسِكَنْ مالْرٌ      و حقُّ متَتَسرٌ وترُالسهِتَنْ مك  

) 103 :1999،ودانيالس(  

 / . و خون اسلام ريخته شدخراب و ويران گشتوري آنها  هدايت پس از دمحل: رجمهت(

و سرزمين، شكسته، حق پنهان شده و پرده ) شوداش ترميم ميشكستگي( جان گرفته،شرك

  ).حرمتها دريده گشته است

هاي واژه. ابيات، بيانگر فضاي اجتماعي حاكم بر آن روزگاران استتركيب واژگاني 

  .  رثاء ناشي شده است بر حاكم و اجتماعيسلام، شرك و حق از روح دينيهدايت، ا

، بغداد را پس از »ابن الشروي« معروف به »أبو عبداالله محمدبن حسين بن ابوبكر موصلي«

  اهل سقوط شهر بغداد را مصيبت اسلام واو.  هجري رثا گفته است656سقوطش در سال 

 سركش و كنترل ناپذير است و هنگامي كه بر ،زمانه كه بر اين باور استو  ،داندهدايت مي

. ا دوامي ندارد چنين گذشت، ديگران نيز بايد عبرت پذيرفته و بدانند كه دني)ص(خاندان پيامبر

 قربانيان اين كند، و بر با مصيبت كربلا مقايسه مي از سقوط بغداد را اندوه خود،قصيدهدر همين 

  : گويددهد و چنين ميشهداي كربلا تعميم ميگريد و گريستن خود را به  ميحادثه

ولَياهي غْا بأَداد الْتِرثْو اراً لَنَ    ا        ـشَحهــ ضَوعِلُ الضّنَـيا برام  
نْــــا مِلَّإِ تِنْأَا مقَ برْا كَايا        لَب    تَنْا لو وسلَتِب تِصأَ الْحرـحام  
  اموــــعأَ الْتِاما د مميهِلِ عو       ا     لَبرْـكَ بِلِــيتِقَالْ يلَ عبنَّدِنْأَلَفَ

  )97 :همان(

بغداد، تو / .ايام آتش و سوز به ارث نهادهو در سينهدريغ و دردا، اي بغداد بر جگرم : ترجمه(
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ينه بر هر آ/ .بينم كه درست استچيزي جز بقاياي كربلا نيستي و اگر به نسبت تو نگاه شود مي

  ).گريم و تا آن زمان كه زمانه با ما نيست اينگونه خواهد بودشهيدان كربلا مي

. دارد بيت در رثاي شهر بغداد 90اي در حدود  نيز قصيده)ه ق691-606(سعدي شيرازي

يعني  ،ي الهيخواند كه به وعده ميشهيداني كشته شدگان اين حادثه را وي در اين قصيده،

  :  خواهند رسيد،)ةدارالكرام(بهشت 

  اءِرزو الْنَ مِينَرِاهِ الطَّاءِده الشَّيلَع           مٍــحرَ تَفلْ أَ واقٍـــتَشْمة ُـــيحِتَ
ئاً لَنيِههكَم الْأس ةِــــينِم اًــرعتْم            وـنْ عِيهِا فِمأَ الْمِــــظَ عِنْ مِااللهِدرِج  
  رِـــشْ البوةِ ــامرَكِالْارد مـــه لَنَّأَ  ه         دِـــــع وفـلِخْ منَّ االلهََـبسحاتَلَفَ
لَعـهِيلَم سلَلِّـــي كُـ ف االلهِام بِ            ةٍــلَيلٍتَقْمأَ زور يـالَعفَ الْعِـلَطْ مرِـــج  

  ) 406:تاي،بسعدي( 

جام مرگ و  / .ن شهيد و پاك اين ديار باددرود پرشور و هزاران رحمت بر وزيرا: ترجمه(

-گمان مكن كه خداوند خلف وعده مي/ .پاداش عظيمشان نزد خداوند، گواراي وجودشان باد

 بر ايشان باد در هر شبانگاهان درود خداوند/ .كند و بي شك بهشت و بشارت از آن آنان است

  ).دمان ديده شدمحل شهادتشان كه در سپيده

 عوامل بسياري از جمله فراموش كردن باورها و رسالت ديني و  حاصل،سقوط اندلس

 گروهي كه ،و به همين سبب.  دولت اندلس شكل گرفته بود،اي بود كه بر آن اساسفرهنگي

زياده طلبي مادي و دشمني بر سر وسايل . بود، بر آنان پيروز شد عامل اتحادشان ،عقيده

ي كه از مرزهايي كه اسلام مشخص نموده فراتر ها و اسباب رفاهي و هنرآسايش و قصرها، باغ

 يكي از علل اصلي سقوط اين عامل،. شدرفت و باعث از بين بردن طاقت و توان مردم ميمي

عوامل   اندلس با جنگ سقوط نكرد بلكه تا حد زيادي به خاطر غلبه،در واقع.  اندلس گرديد

 خرابي ، در اثر سقوط قرطبه.)44: 1994،عويس( »مادي بر زندگي ايشان بود كه سقوط كرد

ومسجد جامع قرطبه را به . هايشان به آتش كشيده شدها وخانهكتابخانه. زيادي به بار آمد

واين رنج و .  دامنگيرشان شد،فساد، ضعف، سستي و به طوركلي افول. كليسا مبدل ساختند
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زم ظاهرشد و هر  ابن شهيد و ابن ح؛چونهمهاي حاصل در شعر شاعراني اندوه از نابساماني

اي از اين  نمونه،مسجد معروف قرطبه. در شعر منعكس كردندگذشت آنچه بر ديارشان مي

و بنايي باچنين تزئين و . تا امروز نيز باقي استهايي از آن، بخشهاست كه گراييمادي

با توجه به . استداند، در مغايرت عظمت، با روح اسلامي كه مسجد را محلي براي عبادت مي

يعني غرق شدن در (توان تأثير اين ويژگي شهر قرطبه بازتاب مكان در ادب يا شعر مي

را چنين در رثاي آن دنبال كرد، كه رثاي قرطبه در مقايسه با رثاي شهري مانند بغداد ) ماديات

البته به ندرت شاهد چنين مضاميني . خالي از روح ديني است) پايتخت فرهنگي جهان اسلام(

  :گويدمي) م1035/ه426( ابن شهيد ، به عنوان نمونه.به هستيمدر رثاي قرط

  وارُصم تَوا وبرَّغَتَوا ورُبرْبتَفَا                هلِه أَةَرَثْ ع االلهُالَقَدار أَ
  ) 105 :1956خطيب،ال ابن (

ها ريها و مصها و غربي، در ميان بربري ساكنانش را لغزش در امان بدارد،خداوند: ترجمه(

  ).اندرفته

دهد و  كه بغداد را در بر گرفته، به وضوح خود را در رثاي اين شهر نشان ميدينيعاطفه 

 ميزان تأثير اين سيادت ديني ،تواناگرچه رثاي قرطبه نيز خالي از اشاراتي ديني نيست، اما مي

م كه بسيار از شكست بيني در رثاي كل اندلس مي،البته .را در رثاي بغداد و قرطبه مشاهده كرد

، اما اسلام و ريختن حرمت مساجد براي تحريك مردم به جهاد و مقاومت استفاده شده است

 از تأثير دين در شعر و استفاده ابزاري نمودي كمتر ،ترين شهر اندلس يعني مهم،در رثاي قرطبه

شدن مردم قرطبه  و چنانچه ذكر شد، اين امر به سبب دنيا گرايي و غرق .يابيمشاعر از آن مي

تر از مردم اندلس تر و غالب دروني،دين كه براي مردم شرقو ه است در تجملات و رفاه بود

 ،ي اين دو منطقه رثا،هاي شهر نيز بازتاب يافته و از اين نظر، در رثا و گريه بر ويرانهبوده

  .يابندتمايز مي

. گيردد بررسي قرار مي مور،شرايط جغرافيايي از ديگر عناصري است كه در روح قومي

خيال شاعران اندلس گي  باعث گستردهات ثروتها و نعمزياديهاي طبيعي اندلس و زيبايي
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 و پاكاي دارد و شاعر آن را در جامه شاعر ارزاني ميخيال جمال خود را به ، طبيعت.گرديد

در . ندكدر كمال حيات و حركت و رونق و لطافت با كلماتي موزون و خوش آهنگ بيان مي

  :چنين آمده است )م1035/ه426(قصيده ابن شهيد

يةًنّا جع فَصبِت ـهأَ بِا ولِها           رِــهتَ فَيو النَّيحدمو تَرت دوارُم  
يلَزَلاً نَزِنْا مهِـ بِتأَ بِ والنَّيرُ            طَهِـــلِهغَتَي فَورُيوارُــكّنَ تَوا و  

   )106: همان(

 باد جدايي وزيدن گرفت و تو و ساكنانت را نابود ،اي بهشتي كه بر آن و بر ساكنان آن: ترجمه(

گرگون شدند و ي جدايي بر تو و اهل تو فرود آمد، پس ايشان داي كه پرندهاي خانه / .ساخت

  .)به بدحالي افتادند

  : نيز در همين مضمون، چنين سروده است)ه456(ابن حزم

يا ملْ تِيلتَجالْك بينَاتِسفَّ حا        رِهيغَيرُوارِ قَاض دتب عنا غَدراب  
  )106 :همان(

ي احاطه شده در باغهاي مينايي كه پس از ما با خاك يكي ي بستانهااي منظره: ترجمه(

  ).شدند

 ، است ولي چون زبان شاعران مشرقها، آسان و شيوادر اين سوگنامهزبان شاعران اندلس 

اديه به دور بوده است و عرب  اين بدان سبب است كه اندلس از ب؛توار و پر صلابت نيستاس

تر شده ولي ملكه عربيش به ضعف گراييده در يك محيط غير عرب، اگرچه تعابيرش لطيف

  .)579 :1361،الفاخوري: ك.ر( »است

ه دست به پذيرد و گا ميتأثير ،همانطوركه از جامعه.  موجودي زنده و پوياست،ادبيات

-گذار نيز هست و به همان اندازه كه منعكستأثيرزند، توصيف مستقيم يا غير مستقيم آن مي

 به روزگاران،شعر در آن .  مي گذاردتأثيري زمانه و جامعه در خويش است، بر آن نيز كننده

 برانگيختن احساسات شاعران براي. )17 :2008أبوليل، ( »مثابه وسيله تبليغاتي بوده است

 ، اينكه از جمله.انداستفاده نموده يي مختلفها شيوهازمردم و دعوت آنان به مقاومت و جهاد 
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ين بيت سعدي شيرازي مانند ا. تر استشايسته سودي ندارد و مرگ بر آن خواري،با زندگي 

  :در رثاي بغداد)ه ق691- 606(

و ري الحِبا لَجطْيفِرَيا خَلَه           فَشِيع بِنَّئِم ي صولٍ و رْيدبِف الهرِج  
  )410 :تايسعدي، ب(

كند، در شكوهي كه دشنام در پي ماندن آن اعتماد نميو باقيو خردمند به زندگي : ترجمه(

  ).دارد، خيري نيست

. دهد استقامت ميخواند و به آنان اميد مي فراومت صبر و مقا مردم را بهيا اينكه شاعرو 

  :گويد سروده استي قرطبه ميكه در مرثيه)ه456( »حزمابن «مانند اين بيت از 

  اًرّـــلاً مقَثْتَس مرِب الصمع طَانَ كَ إنْ          وهِــمِكْ ح ومــهِيِ فِرِه الدوِطْسلِ راًبصفَ
  رّاا س مانَ كَدقَها فَنْنا مِاء سانَ كَ إنْ  و ي        ـــقَا سمالَد طَقَا فَــنأَمظْ أَانَ كَنْئِلَ

  )108 :1956ابن الخطيب، (

گرچه مزه گياه صبر بر خشم و قهر زمانه و حكمش در مورد ايشان صبر پيشه كن، : ترجمه(

اگر امروز ما را تشنه نگه داشته، چه بساكه  / .همواره تلخ و تحملش دشوار بوده است

  ).ما را شاد كرده استروزگاري طولاني  و امروز اگر به ما بد كردسيرابمان كرد 

يك ردم به وجود آمده است، سعي در تحر كه براي مهاييدشواريها و با وصف ويرانيآنها 

در مرثيه  »خريمي«. نمايندميها بازسازي اين ويرانه  به جهاد يانااحساسات مردم و تشويق آن

  :گريندكه مادران بر آنها ميكند را در خيابانها وصف مي يكشتگان ،خود

يلْا هأَ ريـــلَكْ الثَّتتَقِرُي الطُّةً           فِــولولُي م سعي والج هدرُاهِ باه  
  اــــهراوِسيةٌ ــنعه طَرِدي صا           فِـــهداحِ وهِـــيلَشٍ عع نَرِي إثْفِ
  اـــهرادِح وعِـمالدي ار و جلِ-           كـلثُّا بِفتَه تَه وهِجي و فِرُظُنْتَ
  اـــه ثائرُافـــخيلا  ةًـــمطول ا          ـــهملَسأَ   ثمَّسِـــفْالنَّر بِـغَرْغَ
قَو دأَ ريتْفِ الْتي فِانَي رْ عـ-      ال       ةِصممفاخرُورةًـــ مغفركِع اـــه  
  اـه مساعرُيِـقي به في الوغْشْـتَ           هـــتَقيق ح انعٍ ميـــفِ يـتفَلّ كُ
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اتَبتـــيلَ علَكِ الْهنْتَ ابي دمٍ أظافرُــ فوبةًــمخض                 هـــشُهاـــه  
  )34 :1999 ،السوداني( 

كنند و در راهها بشتاب اي كه شيون ميها ديدهزنان داغديده را در جادهآيا ! هان: ترجمه(

اي كه يكي از در پي جنازه/ . و تلاش نفسشان را بريده استكنند، حركت و جنبشحركت مي

نگرد و ي او ميزن به چهره/ .اي فرو رفته استاش نيزهاين  زنان بر سرش نشسته و در سينه

پيچد، نفس در گلويش مي/ .اش از گونه سرازير استزند و اشكهاي جاريبا سوز فرياد مي

جوانان را / .ترسد را نگرفته و از انتقام گيرنده نميدهد، در حاليكه انتقامشسپس بيرونش مي

هر جوانمردي كه از حريم و / .اي كه زره تا گردنشان را پوشانده استجنگ ديدهدر ميدان 

/ . و جنگ و مبارز ه با دشمن در ميدان نبرد او را به زحمت اندازدكندناموس خود دفاع مي

و اينچنين شعر به عنوان ابزاري / .شودرنگين ميهايشان به خون اوپنجه، درندميسگان او را 

  ).دنماي در بين مردم مي و حماسهي مقاومتتبليغاتي، سعي در رواج روحيه

  

  نتيجه

 پذير از تأثير شعر را كهين نظريه پردازان جامعه شناسي ادبيات است اولمادام دواستال از . 1

مراثي سروده در  .داند خالق خويش ميي گذار بر جامعهتأثيرروح قومي و روح زمان و نيز 

  .يافتر را ثير و تأثّأ اين ثتوان نيز ميشده بر بغداد و قرطبه

با گرايش و افكار غالب جامعه نشان ) هنر( شعر همگاميروح زمان كه خود را در تأثير  .2

آنها ي سقوط و ويراني ها و دورهي شكوفايي شهري اشعار مربوط به دورهدهد، با مقايسهمي

ها، شكارها، طبيعت، كاخ پردازند وها مي آبادانيشاعران پيش از سقوط به وصف .مشهود است

،  سقوط پس ازپردازانافان و غزل همين وص.آيد دراين دوره به وصف در مي...آلات وزينت

وصف دهند و همه نعمت قرار مي  تخريب و زوال آنوي اندوه شعر خود را منعكس كننده

عواطف شخصي از اين ويراني و اشك و زاري براي از بيان ، هاها، كشتارها، سوختنويرانه

  .گيردها و روزهاي خوش را مي جاي وصف كاخ.دست رفتگان
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-رثاي بغداد كه آسيب. شود روح زمان آشكارتر ميتأثيري رثاي بغداد و قرطبه،  در مقايسه.3

 پرداخته است و رثاي قرطبه بيشتر به »ندب« بيش از رثاي قرطبه به ديده،هاي بيشتري را 

   .اشاره نموده است شكوه از دست رفته »تابين«

  ديني بربغداد،فضايي يل غلبه كه به دلست ا حاكي از آن،ي رثاي قرطبه وبغداديسهمقا .4

شود و آن را  مصيبت اسلام خوانده مي،است و مصيبت بغدادروح ديني  متأثر از رثاي آن نيز

   .خورد كمتر به چشم مي،اين مطلب در رثاي قرطبه... دانند وهان ميناشي از گنا

-با توجه به زيبايي.باشد گذار بر شعر اين دو شهر ميتأثيرشرايط جغرافيايي از ديگر عناصر . 5

 و خيال شيوا نرم و ، واژگان شاعران اندلسها،نعمتها و  ثروتفروانيهاي طبيعي اندلس و 

-گشته است، اما چون در محيطي غير عربي زندگي مي) بغداد( شرق عرانشاتر از  گسترده،نآنا

  .  و جزالت كلام شعر مشرق را ندارنداستوارياند،  و از باديه به دور ماندهكنند

 سعي در ، شاعران گذار نيز هست و تأثير پذيري، در تقابل خويش با جامعه تأثير ضمن ،رثا. 6

 مستقيم  بيانبا  اين هدف راآنان،. ها دارندو ساختن ويرانهتشويق مردم به مقاومت وجهاد و از ن

  . دننكيانگيختن احساسات مردم نسبت به ديارشان دنبال ميا از طريق بر
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  كتابنامه
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